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گـــروه تئاتـــر »آوای دیوانگان« بـــا نمایش »همـــان باش؛ که نیســـتی« به 
کارگردانی ســـامان ارســـطو پس از چندین اجـــرا در ایـــران، فروردین  ماه 
96 توســـط کمپانـــی شـــابونه بـــه مدیریت هنـــری »توماس اوســـترمایر« 
 برای دو اجرا )19 و 20 فروردین ماه ســـال جاری( به جشـــنواره بین المللی

 )FIND 2017( دعوت و راهی برلین شـــد. پس از آن مؤسسه فرهنگی گوته 
آلمان از این نمایش به عنـــوان »مدرنیته ایرانی« یاد کرد. این نمایش پس 
از آن نیـــز برای دو اجـــرای دیگر بـــه کمپانی نمایشLA-NEF  فرانســـه به 
مدیریت هنری جان لویی اکل دعوت شـــد و دو اجـــرای دیگر را در پاریس 
به صحنه بـــرد. کار این گروه تئاتری کارگاهی براســـاس پداگـــوژی، بداهه 
و شـــناخت نقش به وســـیله شـــناخت ماهیت و هویت خود است که از 
ســـال 1362 فعالیت خود را آغاز کرده است. ارســـطو پس از اجرای تقریباً 
20نمایش تصمیم گرفت تا در ســـال 1393 ایده ای را که در ســـال های پس 
از عمل تطبیق جنســـیت در ســـر می پروراند که بیوگرافی زندگی خودش 
بود، در قالب یک تئاتـــر به اجرا درآورد که حاصـــل آن نمایش »همه تون 
منو می شناســـین« بود؛ نمایشـــی که در حقیقـــت از زبـــان جامعه بزرگ 
ترنســـکچوال ها بیان می شود و انسانیت را جســـت و جو می کند. به بهانه 
اجرای »همـــان باش؛ که نیســـتی« در جشـــنواره برلین با ارســـطو درباره 

نمایش و هدف گروهش گفت وگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید:
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یادداشت

تئاتر »روزی می بایســـت می مرد« در دسته بندی 
تئاتـــر فیزیکال قـــرار می گیـــرد اما بـــه دلیل نوع 
نگاهـــش به مفهـــوم اجـــرا و امکانـــات آن صرفاً 
فیزیکال نیست و عناصری از گونه های مختلف، 
ماننـــد پـــارودی و موزیـــکال نیز در ایـــن کار دیده 
می شـــود. درواقع می توان گفت این نمایش یک 
کولاژ اجرایی اســـت. »روزی می بایست می مرد« 
نقاط قـــوت و ضعفی دارد که یکـــی از دلایل این 
نقصان در دســـترس نبودن تجربه های مشـــابه 
و نمونه هـــای بهتـــری از اینگونـــه اجراســـت و ما 
نمی توانیـــم آن را نســـبت بـــه کار دیگـــری مورد 
متر و معیار قـــرار دهیم. اگر »روزی می بایســـت 
می مـــرد« را نخســـتین کار ایـــن گروه برشـــمریم 
بایـــد در کارهای بعدی فاقـــد همه نقاط ضعف 
باشد و شـــالوده این گروه باید کمی تقویت شود. 
وقتـــی متـــن شناســـنامه داری را از هر نویســـنده 
بزرگی انتخاب می کنید حتماً باید چارچوب ها و 
قراردادهای آن قلم رعایت شـــود. چارچوب این 
نمایش که برداشتی از »مکبث« ویلیام شکسپیر 
اســـت، فضایی را ایجاد کرده که وسعت زیستگاه 

را رعایت می  کند. 
از  یـــک ناکجـــا شـــروع می شـــود و  نمایـــش در 
طریق عناصـــر بصری و شـــنیداری به یک مکان 
شناسنامه دار تبدیل می شود و رفته رفته می بینیم 
کـــه رفتار موســـیقایی اجرا، مـــا را بـــا قراردادهای 
مکانی آشنا می کند و ما را به اسکاتلند می برد. از 
طرف دیگر بخش هایی از این کار ما را به ســـمت 
رفتارشناسی شـــخصیت ها رهنمود می کند. رضا 

موســـوی در حرکتـــی مثبت، شـــخصیت هایی را 
برای ارائه رفتار تنانی بهتر در متن شکسپیر حذف 
کـــرده و ایـــن عادت مـــا را که تمام پرســـوناژهای 
مد نظر شکســـپیر را ببینیم شکســـته اســـت. این 
حـــذف به نفع کارکـــرد فیزیکی و تنانـــه بازیگرها 
صورت گرفتـــه تا حداقل بازیگـــر را برای حداکثر 
دراماتورژی، به جهت رســـیدن به شیوه ای از اجرا 
کـــه در آن دیالوگ یا حذف یا حداقلی می شـــود، 
داشته باشـــیم. ما از یک تراژدی معظم و نامدار 
به نـــام مکبث به اجرایی می رســـیم که می تواند 
مکبث هم نباشـــد. ایـــن امـــر در چارچوب نظام 
دراماتـــورژی می تواند تیغ برّنـــده  منفی و مثبتی 
باشد؛ مثبت است چراکه ما تئاتر را برای رفتارها و 
میزانسن های جدید و مدل ارائه بینش کارگردان 
می بینیـــم که این اتفـــاق در »روزی می بایســـت 

می مرد« افتاده است. 
همچنین می تواند منفی باشد چرا که ممکن 
اســـت به تئاتر لطمه بزند، زیـــرا ما نمی توانیم با 
شکســـپیر و دیگر بزرگان شـــوخی و آنها را حذف 
کنیم و حتمـــاً باید قراردادهایـــش در هر اجرایی 
دیـــده شـــود. نمی توان مکبـــث را مکبـــث نامید 
اما با داســـتانی متفاوت از آنچه شکســـپیر روایت 
کرده اســـت اجرایش کرد. هوشمندی کارگردان و 
دراماتورژ در نمایش مورد نظر ما این بوده است 
که نام نمایش را مکبث نگذاشـــته اند و دیگر نام 
شکســـپیر در میان نیســـت و می توان هر بلایی بر 
سر قصه اصلی آورد زیرا ما دیگر با مکبث طرف 
نیســـتیم، ما با داستانی به نام »روزی می بایست 
می مرد« مواجهیم که می تواند برداشت و نگاهی 
آزاد از نمایشنامه ای با نام »مکبث« باشد. مبحث 
کارگـــردان مهندس دوم متن اســـت در این اجرا 
به وضوح دیده می شـــود. ما دیگر میزانسن های 
کارگردان را به جای شنیدن دیالوگ های شکسپیر 
در مقابـــل داریم و کارگردان متـــن را به نفع اجرا 

تغییر می دهد و ما را با کار خالص شکسپیر روبه رو 
نمی کند که همین از نکات مثبت این اجراســـت. 
امـــا اگر نام ایـــن کار مکبـــث بود این امـــر، نقطه 
منفی کار می شد. در عملِ دراماتورژی برای بهتر 
فهمیدن باید دوباره نویسی انجام شود. در »روزی 
می بایست می مرد« قدم های دراماتورژی بخوبی 

برداشته شده است اما این قدم ها کافی نیستند.
کار دراماتـــورژی بایـــد عمـــل درام را به حرف 
نو، نگاه جدید و به آن اثری که قرار اســـت به اجرا 
درآید تبدیل کنـــد. به عنوان مثال همان کاری که 
ژان کلـــود کاریر و پیتر بروک با منطق الطیر عطار 
می کنند امـــا نامـــش کنفرانس پرندگان اســـت. 
این نمایش داســـتانی است از آقایی به نام عطار 
نیشـــابوری که در دســـت کارگردان و دراماتورژ به 

کنفرانس پرندگان تبدیل شده است.
چیزی که ما در »روزی می بایســـت می مرد« 
دیدیم نـــگاه منحصربه فرد گروه اجرا، شـــخص 
کارگـــردان یعنـــی رضـــا موســـوی و دراماتـــورژ، 
احسان زیورعالم به داستان مکبث است و شیوه 
جدیدی بود که آنهـــا از طریق رفتارهای فیزیکی 
و مدل هایی که برای نگاه خاص خودشـــان به کار 

می بردند.
موسوی در لهستان دوره ای گذرانده  است که 
در آنجا شخصیت ها به شدت مبتنی بر رفتارهای 
تنانی و فیزیکال هســـتند و پرســـوناژها بر اساس 
این رفتار معرفی می شـــوند نه دیالوگ؛ رهیافت 
اجرایی آن دوره آموزشـــی در »روزی می بایســـت 
می مـــرد« بروز و نمـــود پیدا کرده اســـت که البته 
می توانـــد جزو حُســـن های کار به حســـاب بیاید 
چراکه مدل جدیدی اســـت و از حذف دیالوگ به 

نفع عناصر بصری نمایش استفاده کرده است.
امیـــدوارم این مســـیر اجرا برای گـــروه و روند 
کاری موســـوی بـــه همیـــن جـــا ختم نشـــود و در 
کارهای بعدی این ســـبک و سیاق ادامه پیدا کند 
تا قدم به قدم و پله پله یک روند درســـت بینش 
در آثار نمایشی مدرن توسط این گروه خلق شود 

و به نمایش درآید.
بـــه  می مـــرد«  می بایســـت  »روزی  *تئاتـــر 
کارگردانی سیدرضا موسوی تا نوزدهم خردادماه، 
هر شب ساعت 20:30 و با مدت زمان 55 دقیقه 
در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی به روی صحنه 

می رود.

فانوس به دست وارد می شود، تنها صورت خودش را روشن 
کرده اســـت. با صدای بم و نخراشیده ای از وضعیت موجود 
می نالد و از خدا می خواهد این بار خودش برای بهبود اوضاع 
بیاید، خودش،  بی هیچ واســـطه و نماینده ای. صحنه روشن 
می شود، دری انتهای سالن قرار دارد که با فلشی رو به پایین 
جهنم را در 100کیلومتری زیر زمین نشـــان می دهد و واژه ای 
غریب بالای آن نوشـــته شـــده اســـت، اما در که باز می شـــود 
پشـــتش آجر چیده شده. ســـمت دیگر در پنجره ای است که 
آیینه ای کنارش نصب شـــده تا از داخـــل خانه بتوان براحتی 
بیرون را دید. خانه پر از زن است، سه عکس بزرگ بر دیوارها؛ 
مریم مقدس، الیزابت تیلور و دختر ساده و چوپان روستایی.  
دو مانکـــن زن هـــم بـــا لباس های رنگـــی در دو طـــرف اتاق 
ایستاده اند. عروســـکی با موهای بور هم روی میز است. مرد 
صدای »سایه دراز« را می شنود و برایش تکه نانی می اندازد. 
»ســـایه دراز« یک موش است و تنها موجود زنده ای است که 
با این مردِ سرشـــار از واگویه های ذهنی در ارتباط اســـت. این 
مرد زیادی تنهاست،  شاید ابتدا انزوایی خودخواسته به نظر 
بیاید اما نه، مردِ بور با تمام سگرمه هایش تنهاست و کسی با 
او مراوده نمی کند. او روح بزرگ اســـت که مردم روستا »روح 

جهنمی« صدایش می کنند. 
از صلـــح که حـــرف می زند کمی اخمش باز می شـــود،  چون 
معتقد اســـت زن ها سرچشمه صلح هســـتند و آرزو می کند 
هیچ زنی پسر آبستن نشود؛  می گوید مگر خودم برای جهان 
چـــه کرده ام. دوســـت دارد دختر به دنیا می آمـــد، آن هم به 
زیبایی مـــادرش. او با تمـــام زن های اتاقش در رابطه اســـت 
و عروســـک بـــور دختر اوســـت، او به ضرس قاطـــع می گوید 
یک شـــب خدا به اتاقش آمده است. او از سوی جامعه طرد 
شـــده؛ شـــاید هم او مردم اطرافش را طرد کرده اســـت، ابتدا 
سخنان شـــیرینی می گوید که منطقی است و شـــاید بتوان با 
راهکارهایش جهـــان را از همهمه جنگ و ناامنی نجات داد. 
اما کم کم رویه دیگری هم رو می کند. او در حینی که به دنبال 
صلح اســـت به قتل عام نیز می اندیشـــد،  او نماد قدرت های 
دنیاســـت. نماد کشـــورهایی که دم از حقوق بشر می زنند اما 

بزرگترین صادرکنندگان اســـلحه هستند، او نماد عوام فریبی 
اســـت، ابتدا حرف هایش قلقلک ات می دهند اما او نماینده 
قدرت های پوپولیســـتی اســـت که هـــر از گاهـــی در نقاطی از 
دنیا ســـر بر می آورند و با فریبکاری به قدرت می رســـند.  روح 
جهنمی،  خود مدام علیه همـــه چیز طغیان می کند حتی 
دموکراســـی: »حق با اکثریت اســـت. حالا اگـــر اکثریت کم 
دانش و زودباور باشـــند و گول بخورند، تکلیف بشریت چه 
می شود«. او مدعی است که می تواند جهان را با اختراع یک 
زبان مشـــترک نجات دهد، نام زبان همان واژه غریب روی 
در اســـت، اما آیا یک زبان مشـــترک برای تمام جهان خود 
آغاز دیکتاتوری نیست؟ اینکه تمام زنان را وادار کنی دختر 
بزایند؟ اما تاریخ نشـــان داده که دیکتاتورها تنها می مانند، 
مثل روح جهنمی که نگران مردن »سایه دراز« است مبادا 
تنهای تنها شـــود. نمایـــش »روح جهنمی« بـــه کارگردانی 
بابک محمدی و با بازی شکرخدا گودرزی، نگاه تماشاگر را 
به درون خودش می چرخاند؛ براســـتی اگر هر کداممان در 
مســـند قدرت قرار بگیریم چه رفتاری خواهیم داشت؟ آیا 
هر کدام از ما یـــک روح جهنمی در وجودمان نداریم که به 
وقت خودش بیدار می شـــود؟ آیا به قول روح جهنمی تنها 
خـــود خدا باید بیایـــد و زمین را از این نابســـامانی و تنهایی 

نجات دهد؟!

گفت وگو با کارگردان نخســتین تئاتر پداگوژی ایران به بهانه اجرا در جشنواره برلین

همان باشیم که هستیم
سامان ارسطو: آدم ها اگر خودشــان را باور نکنند جامعه آنها را سرکوب می کند

انسان پیچیده و سرشار از تناقض

افسانه میرباقری

بازیگر و کارگردان تئاتر

دیگر خودِ خدا باید بیاید مکبث روزی می بایست می مرد
به بهانه پایان اجرای تئاتر »روح جهنمی« درباره »روزی می بایست می مرد« اثر رضا موسوی

آرمان طیران

منتقد تئاتر

ë  خشونت های وجود  با  کار  این  چرا 
کلامی علیه ترنســـکچوال ها، بی کلام 

بود؟
داشته  جهانی  بعد  می خواســـتم 
باشـــد، در این کارهایی کـــه به نوعی 
مســـتند هم هســـتند اگر کلام دخیل 
شـــود فهمـــش بـــرای همـــه اقشـــار 
جامعه کامل نخواهد بـــود، اما زبان 
بـــدن قصه را به همـــه آدم ها منتقل 
می کنـــد. در برلین یک نفـــر که بعداً 
متوجـــه شـــدیم کارگـــر بـــود آمـــد و 
جلوی کاراکتـــری که بـــا کمربند من 
را کتک مـــی زد گرفت. این بی کلامی 
تأثیـــری می شـــود.  موجـــب چنیـــن 
مـــن می خواهم چیزهایـــی که مردم 
نشانشـــان  را  نمی خواهـــد  دلشـــان 
دهم، این نوعی فرهنگ سازی است.

ë  تجربه اجـــرا در ایـــران و خارج چه 
تفاوتی داشت؟

همه جا بازخورد خوبی داشـــتیم، 
فقـــط در ایـــران مدیریـــت اجرایـــی 
بـــا بی توجهـــی  و  نداشـــتیم  خوبـــی 

مسئولان و هنرمندان روبه رو بودیم.
ë  آیا تأثیری بر تصور مخاطبان خارج

از کشور داشت؟ 
تصورشـــان خیلـــی تغییـــر کرد و 
حتـــی از اینکـــه توانســـته بودیـــم در 
ایران اجرا داشـــته باشـــیم متعجب 

می شدند.
ë  را خودتان  زندگی  از  بخشـــی  اینکه 

به نمایـــش می گذارید چـــه تأثیری بر 
خودتان دارد؟

من قصه هـــای بســـیاری دارم که 

اکثـــر آنهـــا عمومی انـــد و قصـــه منِ 
تنها نیســـتند. خیلی از آدم ها هستند 
کـــه بـــه زور و برخـــلاف روحیاتشـــان 
ازدواج کرده انـــد. بـــه آنهـــا گفته انـــد 
همان باش که مـــا می گوییم، همان 
بـــاش؛ کـــه نیســـتی! برای خـــود من 
دهـــه هفتـــاد که مجبـــور بـــه ازدواج 
شـــدم دهه بســـیار بدی بود اما از آن 
تجربـــه  اندوخته های بســـیاری دارم 
و تلاشم این اســـت که آنها را منتقل 
کنم. آدم هـــا اگر خودشـــان را خوب 
بشناسند می توانند دیگران و جامعه 
را هم بشناسند و دردهایشان را بهتر 

تسکین دهند.
ë  را روبـــه رو«  »آینه هـــای  فیلـــم 

دیده اید؟
بلـــه، بـــه نظر مـــن در مـــورد این 
اقلیـــت و موضـــوع خاص داســـتانی 
ســـطحی دارد که عمـــق یک فاجعه 
را نشان نمی دهد. ســـوژه نباید سوار 
من شـــود، من باید سوار سوژه باشم. 
همانگونه که هاینکه اجازه نمی دهد 
»معلـــم پیانـــو« بر او ســـوار شـــود و 
چندین مورد مشـــابه دیگر؛ بونوئل، 

پازولینی و...
ë  فیلم هـــای تأثیرگـــذاری کـــه درباره

ترنس ها دیده اید چیست؟
پســـرها گریـــه نمی کننـــد و دختر 
دانمارکی، ایـــن فیلم ها خیلی دقیق 
و ظریف بـــه این آدم ها نگاه کرده اند 
و جدا افتادگی آنها را از جامعه نشان 
می دهنـــد در حالی که ما اصلًا از هم 
جـــدا نیســـتیم. بحث اینجاســـت که 

وقتـــی از ترنس ها صحبت می شـــود 
نخســـتین چیزی کـــه در ذهن آدم ها 
می آید رختخواب آنهاست در حالی 
که ایـــن قضیـــه بی ارزش ترین جنبه 

ایـــن ماجراســـت، ذهـــن و اندیشـــه 
ماست که اهمیت دارد.

ë  آیـــا افـــراد ترنســـکچوال بـــا دیدن
نمایش هایتان به سراغتان می آیند؟

مـــن کارگاه تئاترتراپـــی دارم. فرد 
ترنســـی در کارگاه من بود که اعتماد 
به نفـــس به شـــدت پایینی داشـــت 
تمرین هـــای  و  کارگاه  از  بعـــد  امـــا 

بسیار در نمایش مســـتند »همه تون 
منو می شناســـین« که نخســـتین کار 
پداگـــوژی ایـــران بـــود 72 شـــب بـــه 

صحنه رفت.

ë  تئاتردرمانـــی نظرتـــان  بـــه  پـــس 
شیوه ای مؤثر است!

مـــن  تئاتردرمانـــی  بحـــث  بلـــه، 
اســـت. آدم ها  بحث شـــناخت خود 
تا خودشـــان را نشناسند و باور نکنند 
و  را مخفـــی می کننـــد  مـــدام خـــود 
نمی توانند هویتشـــان را درک کنند و 
جامعـــه هم متقابلًا آنها را ســـرکوب 
می کند. مـــا وقتی اقلیتـــی می بینیم 
بـــه دغدغه هـــا و اندیشـــه آنهـــا فکر 
نمی کنیم، زیرا آنها به خاطر نداشتن 
شناخت از خود نمی توانند خودشان 
را به دیگران معرفی کنند. بچه های 
ترنـــس اعتمـــاد بـــه نفـــس ندارند و 
می ترسند خودشان را معرفی کنند. 
القای این مســـأله که با جراحی زن یا 
مرد می شـــوی القای غلطی اســـت و 
در روانشناسی، نظریه ای باطل شده 
است. زمان مشخص می کند که شما 
اقلیـــت هســـتید، فیزیولـــوژی دلیلی 

وجـــود دارد مـــا امر مطلـــق نداریم. 
در برزخ نهایـــی نمایش کاراکترها به 
جایی می رســـند که نه ســـیاهند و نه 
سفید و تلاش می کنند که از آن فضا 
بیرون بیایند اما تلاششـــان بی فایده 
اســـت زیـــرا آنجـــا هـــم هنوز بـــا هم 
می جنگنـــد و به جـــای آنکه هرکس 
خـــودش را بشـــکافد و بشناســـد، باز 

می خواهد دیگری را آزار  دهد.
ë توقع تان از جامعه چیست؟

مـــردم آگاهنـــد، من از مســـئولان 
»آوای  گـــروه  بـــه  کـــه  می خواهـــم 
دیوانگان« نگاهی کنند؛ کمی دقیق تر 
به ایـــن قضیه توجـــه کننـــد و ببینند 
کار  بی مـــزد  دلســـوزانه،  آدم هایـــی 
می کنند تا جامعه را به سمت آگاهی 
و شعور بیشتری پیش برند و این راه 
مســـتلزم این است که مسئولان ما را 
یاری کننـــد. از وزیر فرهنـــگ و مدیر 
توقـــع  نمایشـــی  اداره کل هنرهـــای 

بر هویت و درون شـــما نیســـت و این 
ماهیت امری ثابت نشدنی است.

ë  در کارهایتان به فـــردی که تمایلش
برعکس خودتان باشـــد، فرد به ظاهر 
نداشـــته  مردانه  نیازهـــای  کـــه  مردی 

باشد، نیز پرداخته اید؟
تـــا الان نـــه، امـــا صددرصـــد کار 

خواهم کرد.
ë  رنگ هـــای ســـیاه و ســـفیدی که در

لبـــاس کاراکترهـــا اســـتفاده کرده اید 
نشانه چیست؟

ســـفید  و  ســـیاه  مطلقـــاً  آدم هـــا 
نیســـتند، خاکســـتری اند و خوب و بد 
را مـــا ســـاخته ایم. تمـــام ارزش ها و 
ضدارزش ها تنها واژه هستند؛ در واژه 
همه چیز نســـبی اســـت، چون مرگ 

دارم مـــا را ببینند. نه مســـئولان و نه 
هنرمندان به تئاتر مســـتقل پداگوژی 
مـــا توجهـــی نمی کنند. نه در جشـــن 
خانه تئاتر و نه جشنواره های دیگر به 
گروه های مســـتقل توجهی نمی شود 
و این جشـــن ها هیچ نگرشی ندارند. 
چرا بازیگران سینما به تئاتر آمده اند 
و به آنها توجه می شـــود اما به ما که 
مستقل  و با جیب خالی کار می کنیم 
نه؟ کســـی به اثرات بســـیاری که ما و 
امثـــال ما بـــر جامعه داریـــم نگاهی 
نمی کند. داورها حتـــی نمی آیند کار 
ما را ببینند و این اتفاق ها تأســـف آور 
اســـت. اصـــلًا وقتی همـــکارم به من 
پشـــت پا می زند چرا از مسئولان گله 

کنم؟

هما سلمک

تئاتر از نخســـتین راه های ارتباط بشر با محیط 
پیرامـــون و همنوع هایـــش بوده اســـت. حتی 
ارتباط انســـان با خود را نیـــز می توان در حیطه 
تئاتر تعریف کرد. برای بشـــر پیشاتاریخ، تئاتر 
به مثابه گفت وگویـــی با خود، پیرامـــون، بیان 
آرزوها، امیـــال، قدرت نمایی، کســـب قدرت و 
نیایش بوده است. تماشاگر تئاتر در گذر تاریخ، 
تغییر ماهیت داده و از کنشـــگر مشارکت کننده 
در اجـــرا بـــه ناظرِ صرفی تبدیل شـــده اســـت 
که چیزی به نام تئاتر را به مثابه بخشـــی از واقعیت که توسط اجراکنندگان 
انتخاب شده است، می بیند و در سرنوشـــت آن دخالتی ندارد. در این بین 
مؤلفانی در تاریخ فلسفه و تئاتر ظهور می کنند که قصدشان تغییر ماهیت 
تثبیت  شده اجراگر و تماشاگر و بازگرداندنش به وضعیت پیشاتاریخی آن 
است. »تئاتر پداگوژی« نیز تلاشی با این رویکرد است که از خلال آن تعلیم 
و تربیت، به شـــکلی غیرمستقیم و در مسیری دوسویه، در تقابل با آموزش 
ســـنتی بالا به پایین یا عمودی صـــورت می پذیرد. تئاتـــر پداگوژی هرچند 
رشـــته ای جدید است، به لحاظ تاریخی ریشه در تلاش های فریره، برشت، 
بوال و دیگران در زمینه تئاتر مردم دارد. تئاترهای مردم که فلاسفه ای چون 
روســـو و دیده رو در قـــرن هجدهم آغازگر حرکت های ابتدایـــی آن بوده اند، 
در تئاترهای »اروین پیســـکاتور« و ورود تماشـــاگر به میزانسن های تئاتر،  در 
»برتولت برشـــت« و آگاهی دادن به تماشـــاگر در مورد حضورش در سالن 
نمایش و در تئاتر رنج دیدگان بوال به اوج خود نزدیک می شود و سرانجام 
در قرن حاضر با عنوان پداگوژی مسیر خود را ادامه می دهد. نکته مشترک 
بین همه انواع این گونه های تئاتر، تلنگری به آگاهی تماشـــاگر است، مبنی 
بر اینکه شـــرایط خود را درک کند و برای تغییر شـــرایطش بکوشد. بوال در 

پیدایـــی تئاترهای مردمی بـــه حرکتی انقلابی دســـت زد و با حذف بازیگر، 
هر یک از شـــرکت کنندگان در تئاتر او، خود بازیگر و تماشاگر یکدیگرشدند. 
پداگـــوژی در لغت به معنـــای تعلیم و تربیت اســـت و مانند تئاتر قدمتی 
بس طولانی دارد. پداگوژی فرمولی از پیش تعیین شده نیست و نمی تواند 
برای هر موقعیتی کاربرد داشـــته باشد چراکه با انسان سروکار دارد، با تمام 
پیچیدگی ها و رفتارهای ضد و نقیض او. مسأله »ارتباط« در پداگوژی و تئاتر، 
به دنبال یک بستر مناســـب برای بارور شدن است که همان تئاتر پداگوژی 
اســـت. تفاوت عمده تئاتر و تئاتر پداگوژی مســـأله زیبایی شناسی است. در 
تئاتـــر پداگوژی نگاهی صرفاً اجتماعی با مقیاس آموزشـــی و تربیتی، مانع 
بروز بســـیاری از ارائه های هنری می شـــود. مهم ترین امـــر در این نوع تئاتر، 
روند تمرین اســـت. در کارگاه هایی که پداگوژیست ها برگزار می کنند تمرکز 
روی تمرین دسته جمعی است که افراد را به خلق شخصیت های مختلف 
تشویق می کنند تا از طریق تعامل با دیگران به فضایی مشترک دست یابند. 
در نمایش  »همه تون منو می شناســـین« به کارگردانی ســـامان ارســـطو، که 
حاصل فعالیت کارگاهی در کارگاه های ترنســـکچوال ها و خارج از آن است، 
مســـائل اجتماعی اقلیت ترنسکچول ها طرح می شـــود. در این نمایش، در 
بعضی لحظات که بداهه از طرف بازیگران ایجاد می شود، مخاطبان مستقیم 
وارد بحث شده و دیالوگی میان تماشاگران و بازیگران شکل می گیرد. خیلی 
از شـــب ها تماشـــاگر روی صحنه می آمد و تا پایان نمایش همراه  بازیگران 
می ماند و گاهی روند اجرا را دگرگون می کرد. این نمایش صرفاً برای همیاری 
با ترنسکچوال ها که اقلیتی بسیار آسیب دیده و آسیب پذیر هستند، به خاطر 
تجربه دســـت اول سامان ارسطو از مسأله ترنسکچوال و پیشینه تئاتری او به 
اجرا رفت اما کم کم دستاوردهای پداگوژیک یافت. نمایش »همان باش؛ که 
نیستی« نیز برگرفته از تجربیات نمایش قبلی است و گروه »آوای دیوانگان« 

در ابتدای مسیر تئاتر پداگوژی گام برداشته است.


